
تابستان 1392 17
  29شماره

 

بـــه هیـــچ روی »اجلـــی از  کـــه  گـــر مـــن  بی ادبـــی اســـت ا
ف« نیســـتم، بخواهـــم در معرفـــی اســـتاد و مـــرادم،  معـــرَّ
کنـــون  جنـــاب دکتـــر مهـــدی نوریـــان، قلمـــی بگردانـــم. آثـــار و ا
ـــا ایشـــان بهتریـــن معرفـــی اســـت.  گـــوی ب گفـــت و  هـــم متـــن 
گردی  کـــه بـــه ســـائقۀ شـــا بیـــش از بیســـت ســـال اســـت 
ایشـــان در دانشـــگاه و بیـــرون از آن، همدلـــی و مـــودت وثیقـــی 
ـــان از  ـــر نوری ـــت. دکت ـــن اس ـــارات م ـــه از افتخ ک ـــده  ـــل ش حاص
گردی  کـــه هـــم توفیـــق شـــا نســـل اســـتادان بخت یـــاری اســـت 
لطفعلـــی  چـــون  دانشـــمندی  اســـتادان  محضـــر  درک  و 
صورتگـــر، ذبیـــح الله صفـــا، عبدالحمیـــد بدیع الزمانـــی، پرویـــز 
ناتـــل خانلـــری، حســـین خطیبـــی، یحیـــی ماهیـــار نوابـــی، 
عبدالحســـین زرّین کـــوب، محمدعلـــی اســـلامی ندوشـــن، 
حســـن ســـادات  ناصـــری، عبّـــاس زریـــاب خوئـــی، مهـــدی 
محقّـــق، احمدعلـــی رجایـــی بخارایـــی، احمـــد مهـــدوی 
دامغانـــی، مظاهـــر مصفّـــا، عبدالوهـــاب نورانـــی وصـــال، بهـــرام 
ــن  ــجّادی، ضیاءالدیـ ــر سـ ــاوی، جعفـ ــی، صلاح الصـ فره وشـ
ـــار،  ـــرج افش ـــزی، ای ـــتانی پاری ـــم باس ـــجّادی، محمدابراهی س
امیرحســـن یزدگـــردی، محمـــد امیـــن ریاحـــی، فتـــح الله 
مجتبایـــی و... را داشـــته، هـــم همـــدرس فرزانگانـــی چـــون 
جمشـــید مظاهـــری، ســـعید حمیدیـــان، عبّـــاس ماهیـــار، 
ـــریِ  ـــد طاه ـــی و احم ـــر یاحق ـــرّامی، محمدجعف ـــی س قدمعل
عراقـــی بـــوده و از همـــه مهمتـــر جلیـــس و رفیـــق بزرگانـــی چـــون 
کســـایی،  منوچهـــر قدســـی، بابـــا عبّـــاس غـــازی، حســـن 
نصـــرالله پورجـــوادی، بهاءالدیـــن خرّمشـــاهی، اصغـــر دادبـــه، 
محمّـــد  شـــریعت،  جـــواد  محمـــد  مزارعـــی،  فخرالدیـــن 
کریمـــی، جـــواد  فشـــارکی، مســـیح بهرامیـــان، غلامعلـــی 
کتابی،  کریمـــی، عبّـــاس ادیـــب، کمـــال موســـوی، محمدباقـــر 
کامـــران فانـــی و... بـــوده اســـت. از ایـــن رو و بـــه حســـب ســـن و 
ســـال متناســـب و اســـتعداد و حافظـــۀ قـــوی، امـــروز صاحـــب 
میـــراث عظیـــم و ارزشـــمندی از دانشـــها و ارزشـــهایی اســـت 
کـــه ایـــن ســـالها بـــا همّـــت و اســـتادی تمـــام بـــه نســـل های 

امـــروزی می ســـپارد. 
از  داشـــته ام.  مفصلـــی  گفت وگوهـــای  ایشـــان  بـــا 
 ... و  افـــکارش  اســـتادانش،  دوســـتانش،  خانـــواده اش، 
کـــرده ام. از ایـــن پـــس در هـــر شـــماره از  پرســـیده ام و ضبـــط 
کـــه  دریچـــه، برشـــی از آن را در میـــان می گـــذارم. بـــه امیـــد روزی 
گفت وگوهـــا به طـــور مســـتقل چـــاپ شـــود  کامـــل ایـــن  متـــن 

گیـــرد. و در اختیـــار علاقه منـــدان قـــرار 

بازگو از نجــد
و از یارانِ نجد

نخستین استاد )بخشی ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان(
مجید زهتاب

در  را  دانشگاهی  تحصیلات  دورۀ  شما  گویا  نوریان  دکتر  آقای 
گذارتان به شیراز افتاد؟ که  کرده اید! چه شد  شیراز آغاز 

آن  و  می خواندم  درس  ریاضی  رشتۀ  در  دبیرستان  در 
موقع رشتۀ ریاضی برای خودش شأن و منزلتی داشت 
که  دانش آموزانی  معمولًا  نداشت.  رشته ها  بقیۀ  که 
می دادند،  ترجیح  اول  درجۀ  در  بود،  خوب  درسشان 
کنند، در درجۀ دوم طبیعی و  انتخاب  را  رشتۀ ریاضی 

در درجۀ سوم هم ادبی. بنابراین...
گروه چهارم  استاد! درجۀ چهارم هم هنرستان بود و من جزء آن 

بودم! )خنده
بله. )خنده( عجب! ... 
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  دريچه

کردید؟ خوب می فرمودید. شما چه رشته ای را انتخاب 
چون  و  رسید  رشته  انتخاب  برای  تصمیم گیری  زمان 
وضع رشتۀ ادبی در نجف آباد خوب نبود و با شرایط آن 
کردم.  انتخاب  را  ریاضی  رشتۀ  نداشت،  تناسب  زمان 

گرد اول شدم. ریاضی ام هم بد نبود. در دیپلم شا
گانه کنکورش را    می دانید که آن  زمان هر دانشگاهی جدا
کنکور دانشگاه شیراز در تعطیلات نوروزی  برگزار می کرد. 
بود، قبل از اینکه در امتحان دیپلم در خردادماه شرکت 
کنکور دادم و در رشتۀ فیزیک قبول  کنم، به شیراز رفتم و 
شدم. بعد از آن هم قرار بود به دانشکدۀ فنی دانشگاه 
گویا  کردم.  کنکور مریض شدم و تب  تهران بروم؛ اما روز 
گر آن روز به  که به دانشکدۀ فنی نروم! ا تقدیر چنین بود 
دانشکدۀ فنّی رفته بودم، دیگر غیرممکن بود که اوضاع و 
که رشتۀ مهندسی  شرایط خانواده و جامعه اجازه بدهد 

کنم و سراغ ادبیات بروم.  را رها 
     ظاهراً  در آن تب و سرماخوردگی خیری نهفته بود. 
بودم،  شده  قبول  شیراز  دانشگاه  در  چون  هرحال  به 
کردم. آن  زمان دانشگاه شیراز  در آن دانشگاه ثبت نام 
و  داشت  قراردادهایی  آمریکا  در  پنسیلوانیا  دانشگاه  با 
دروس دانشگاه شیراز به زبان انگلیسی تدریس می شد. 
در  می شد.  شروع  زودتر  ماه  یک  ترم،  هم  همین  برای 
ساعت  هشت  روزی  و  فشرده  صورت  به  ماه  یک  آن 
این درس  تا دانشجویان در  انگلیسی تدریس می شد، 

تقویت شوند و بتوانند سایر دروس را بهتر بفهمند.
کلاس های         در زمان مقرّر به دانشگاه شیراز رفتم و این 
کردم تا اول ترم شد. چند  زبان انگلیسی را با جدّیت دنبال 
کردند و دو درس  واحد فیزیک و ریاضی و شیمی به ما ارائه 
دیگر یکی آنکه امروز به آن »فارسی عمومی« می گویند و در 
آن زمان »فارسی و آیین نگارش« می گفتند. دیگری به نام 
»تاریخ تمدن و فرهنگ ایران«.همۀ آن درسهای فیزیک و 

شیمی و... به یک طرف و این دو درس هم یک طرف. 
     ادبیات را دکتر عبدالوهاب نورانی وصال تدریس می کرد 
و درس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را هم مرحوم استاد 
که ایشان هم شخصیت بسیار برجسته ای  علی سامی 
کاوش های تخت جمشید  بود. باستان شناس بود و در 
کتاب هایی هم راجع به  کرده بود و  بسیار فعّال شرکت 
دانشمندی  و  فاضل  پیرمرد  بود.  نوشته  فارس  اقلیم 
لهجۀ  با  و  بود  جالب  بسیار  هم  کلاس هایش  که  بود 
شیرازیِ خیلی غلیظی صحبت می کرد. به هر حال این 

کلاس ها جدی می گرفتم.  کلاس را بیش از بقیۀ  دو 

گرایش و تغییر مسیر شما به سمت ادبیات،  آیا این دو استاد در 
مؤثر بودند؟

کلاس دکتــر نورانــی  وصــال هــم  ایــن قصــد را داشــتم و 
کرد. این مقصود را تقویت 

پس آقای دکتر نورانی وصال در سرنوشت شما مؤثر بوده اند؟
بلــه. واقعــاً همین طــور اســت. ســال ها بعــد ایــن را بــه 
کلاس هــای درس  کــردم. معمــولًا  خودشــان هــم عــرض 
در  یــک  را  و...  شــیمی  آزمایشــگاه  و  فیزیــک  و  ریاضــی 
میــان می رفتــم و یــا اصــلًا نمی رفتــم؛ امّــا چــون دانشــکدۀ 
ادبیــات و دانشــکدۀ علــوم دانشــگاه شــیراز، در دو ســوی 
کنــار حافظیــه بــود، به جــای آن  یــک خیابــان و هــر دو 
دیــوان  یــک  می رفتــم.  حافظیــه  بــه  مــدام  کلاس هــا 
کــه بــا خــودم می بــردم و  کوچــک هــم داشــتم  حافــظ 
کــه  ســاعت ها می نشســتم و نتیجــه اش هــم ایــن شــد 
هنــوز تــرم تمــام نشــده، چمدانــم را بســتم و آنجــا را تــرک 

کردم و به اصفهان آمدم.
کردید؟ کسی هم مشورت  در این خصوص با 

کردم. با یکی دو نفر از استادان ادبیات مشورت 
کسانی بودند؟ یادتان هست چه 

کــه در آن  بلــه. یکــی مرحــوم دکتــر علی محمــد مــژده بــود 
کــراه در  گــروه ادبیــات دانشــگاه شــیراز بــود و بــا ا زمــان مدیــر 
کار را نکــن! معلــوم نیســت  گفــت: »نــه! جــوان ایــن  پاســخم 
ــی  ــه جایگاه ک ــات  ــم ادبی ــی. معل ــته باش ــه  ای داش ــه آتی چ
کــه می بینــی دری بــه تختــه ای خــورده و  نــدارد. مــن را هــم 
ایــن دانشــگاه شــیراز بــاز شــده و مــن اینجــا آمــده ام. ایــن هم 

تصادفی بوده.« )خنده( اصلًا هیچ گونه تشویقی نکرد. 
که بود؟ که منفی بود. نفر دیگر  خوب نتیجۀ این مشورت 

گویا عجله  که اصلًا مرا جدی نگرفت،  خودِ دکتر وصال 
داشت جواب سربالایی داد و رفت.

پس شما با این مشورت ها به این نتیجه رسیده اید؟
)خنده( این خیلی مهم است!

همین  برای  بودم،  گرفته  را  خود  تصمیم  ولی  بله! 
چمدان را بستم و آمدم.

خوب پس چند ماه بیشتر دانشجوی دکتر وصال نبوده اید! از آن 
روزها و از دکتر وصال چه خاطره ای دارید؟

هم  بسیار  بود.  خوش محضر  بسیار  وصال  دکتر 
خوش قیافه بود و همۀ شرایط یک استاد نمونۀ ادبیات 
داشت.  هم  قوی یی  خیلی  حافظۀ  داشت.  را  فارسی 
قصاید بلند خاقانی و شعرای دیگر را از حفظ می خواند 

کلاسش خیلی جذّاب و شیرین بود.  و 

کلاس های  معمولًا 
درس ریاضی و فیزیک و 
آزمایشگاه شیمی و...
را یک در میان 
می رفتم و یا اصلًا 
نمی رفتم؛ امّا چون 
دانشکدۀ ادبیات و 
دانشکدۀ علوم دانشگاه 
شیراز، در دو سوی یک 
کنار  خیابان و هر دو 
حافظیه بود، به جای آن 
کلاس ها مدام به 
حافظیه می رفتم. یک 
کوچک  دیوان حافظ 
که با خودم  هم داشتم 
می بردم و ساعت ها 
می نشستم و نتیجه اش 
که هنوز ترم  هم این شد 
تمام نشده، چمدانم را 
کردم  بستم و آنجا را ترک 
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کشیدن  کوتاه و بلند را با  روی تابلو بنویس و هجاهای 
کن. کن و وزن شعر را مشخص  نیم دایره و خط جدا 

را  شعر  وزن  پیشتر  آمد.  خوشم  خیلی  شیوه  این  از      
کلاس  در  بودم.  آموخته  نصاب الصبیان  کتاب  براساس 
هشتم یک دبیر عربی داشتیم به نام آقا شیخ باقر تدیّن 
که روحانی بود و برادر همین دکتر تدیّن خودمان بود. 
هم  منقول  و  معقول  دانشکدۀ  غ التحصیل  فار ایشان 
بود و شیخ خیلی فاضلی بود. خیلی خوب عربی درس 
کرده بود  کتاب نصاب الصبیان را هم به ما معرفی  می داد، 

که بخوانیم و... .
کتاب لغت نیست؟ نصاب الصبیان مگر 

از  با یکی  را  کتاب هر باب  ابونصر فراهی در این  ببینید 
کرده است. مثلًا می گوید: بحور عروضی شروع 

نمـــای تقـــرب  تقـــارب  بحـــر  بـــه 
آزمـــای  میـــزان طبـــع  بدیـــن وزن 

فعـــول فعولـــن  فعولـــن  فعولـــن 
گفتـــی بگـــو ای مـــه دلربـــای چـــو 

خـــدای رحمـــن  و  الله  اســـت  الـــه 
گـــو رهنمای دلیـــل اســـت هـــادی تـــو 

کلاس هشتم  بحر عروضی  است.  با      شروع هر فصل 
شعر  وزن  نام  به  مقوله ای  بدانم  اینکه  بدون  و  بودم 
که وزن دو بیتی های محلی  وجود دارد، حس می کردم 
با وزن خسرو و شیرینِ نظامی تقریباً مثل هم است. یا 
پروین  شعر  وزن  که  بودم  کرده  حس  مثلًا  کنید  فرض 

اعتصامی:
مـــادر موســـی چـــو موســـی را بـــه نیـــل

جلیـــل... ربّ  گفتـــۀ  از  فکنـــد  در 
است.  یکی  می کند«  حکایت  چون  نی  از  »بشنو  با 
جریانش  که  نمی دانستم  اما  می کردم؛  حس  را  اینها 
کتاب  این  که  بعدها  است.  مقوله ای  چه  از  و  چیست 
که وزن شعر چیست و  گرفتم، فهمیدم  نصاب الصبیان را 
که می خواندم، سعی می کردم  از آن به بعد هر شعری را 
کنم؛ مثلًا خسرو و شیرین را  افاعیل عروضی اش را پیدا 
این  کم کم  مفاعیل«.  مفاعیلن،  »مفاعیلن،  می گفتم: 
همه  به  هم  الان  افتاد.  جا  ذهنم  در  و  کردم  تمرین  را 
به  کودکی  سنین  در  کنند  سعی  که  می کنم  توصیه 
فرزندانشان وزن شعر را یاد بدهند، چون وقتی سنشان 
بالا رفت تشخیص وزن برایشان خیلی مشکل می شود. 
کــه دکتــر وصــال اولیــن بــار بحــث وزن        یــادم اســت 
کــرد.  ح  مطــر عمومــی  فارســی  کلاس  ســرِ  را  شــعر 

کلاس برای ما خواند، قصیدۀ  که در      یکی از قصایدی 
خیلی مفصلی از شوریدۀ شیرازی بود. قصّه اش هم این 
که حاجیان از  کار رایجی بوده  گویا در دورۀ قاجار  که  بود 
کنیزان و غلامان سیاه می آوردند  سفرمکّه با خودشان 
غلامان  این  از  شیراز  و  جنوب  نواحی  در  به خصوص  و 
سیاه در خانۀ اعیان و اشراف زیاد بوده. یک بار یکی از 
این سیاهان یک مهمانی در باغ اربابش ترتیب می دهد 
را دعوت می کند و حضور  بردگان سیاه آن شهر  و همۀ 
شیرازی  شوریدۀ  می کند.  قدغن  هم  را  سفیدپوستان 
باره بسیار  نابینا بوده و این مطلع غزلش در این  که   -
معروف است: روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی 
که دل از مردم بی دیده ربایی- یک نفر بینا  /تو چه شوخی 
از رخنۀ دیوار  که  از او می خواهد  را با خودش می برد و 
بر  هم  بعد  کند.  توصیف  برایش  را  مجلس  و  کند  نگاه 
پر  که  می گوید  مفصلی  قصیدۀ  توصیفات،  آن  مبنای 
اصطلاحات  همین طور  و  است  شیرازی  اصطلاحات  از 
شروع  این طور  قصیده  آن  سیاهان.  این  به  مربوط 

که: می شود 
ــی ــی زوزوکـ ــیرالملک مهمانـ ــاغ مشـ ــرده در بـ کـ

بـــا خزوکـــی انـــدر خرامیـــدن خزوکـــی  هـــر طـــرف 
را ســـیه  کنیـــزان  رعنـــا،  دده  مهمانـــی  کـــرده 

کلوکی فندقی ســـرها به هم بربســـته، چون مشـــکین 
کرنجی ظرفشـــان، ظرف برنجی، مویشـــان، موی 

گروکی گیسویشان بنجال چون پشمین  پشت سر 
کـــدو شـــد گرمابه هـــای پـــر  بـــاغ پـــر طـــاووس، چـــون 

پیرســـوکی بـــرای  از  خـــوان  نـــوا  ســـو  هـــر  بلبلـــی 
که یک بار دکتر  این قصیده هفتاد، هشتاد بیت است 
کلمه به  کلاس خواند و  را سرِ  از حفظ این غزل  وصال 

کرد.  کلمه معنی 
شیوۀ  به  را  شعر  تقطیع  که  بار  اولین  اینکه  دیگر       
کرد؛ یعنی  که مرحوم استاد دکتر خانلری رایج  جدیدی 
در  آموختم،  کشیده  و  بلند  و  کوتاه  هجاهای  براساس 

کلاس دکتر وصال بود. 
مبدع این شیوه خود دکتر خانلری بودند؟

در  ابتدا  و  کردند  ابداع  فرنگی ها  را  شیوه  این  نه خیر. 
زبان های  به  و  فارسی  شعر  وزن  دربارۀ  آنها  تحقیقات 
این  خانلری  دکتر  ایران  در  ولی  شد؛  منتشر  اروپایی 
گرفتم  کرد. این شیوه را از دکتر وصال یاد  شیوه را رایج 
می دهم،  نشان  زیادی  علاقۀ  که  دید  چون  اتفاقاً  و 
گفت  کرد و بیتی را خواند و  خود من را پای تخته صدا 

دکتر وصال بسیار 
خوش محضر بود. بسیار 

هم خوش قیافه بود و همۀ 
شرایط یک استاد نمونۀ 

ادبیات فارسی را داشت. 
حافظۀ خیلی قوی یی هم 

داشت. قصاید بلند خاقانی 
و شعرای دیگر را از حفظ 

کلاسش خیلی  می خواند و 
جذاب و شیرین بود. 
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  دريچه

داشــته  فارســی  ســوگنامه های  در  هــم  تحقیقاتــی  اینکــه  مثــل 
اســت؟

کتــاب، به صــورت مقالــه. مثــل  بلــه. البتــه نــه به صــورت 
کتــاب و مقالــه دارنــد.  کــه ولعــی بــرای چــاپ  بعضــی نبــود 
یکــی  بــود،  عطــار  مصیبت نامــۀ  همــان  یکــی  کتاب هایــش 
کتــاب  هــم بــا همــکاری مرحــوم دکتــر افراســیابی تصحیــح 
مــزارات شــیراز  کــه دربــارۀ  الازار  شــدّ  ترجمــۀ  در  مــزار  هــزار 
ــا همــکاری  اســت، در ایــن اواخــر هــم یــک دیــوان حافــظ ب

کــرد. مرحــوم دکتــر جلالــی نایینــی چــاپ 
کار شــعر هــم خیلــی پــرکار  گویــا شــاعر خوبــی هــم بــوده، امــا در 

نبــوده و دیــوان مفصلــی از ایشــان بیــرون نیامــده.
اشــعاری  کنــده  پرا خیلــی  به طــور  اســت.  همین طــور 
از ایشــان در بعضــی مجــلات چــاپ شــده و آقــای دکتــر 
دربــارۀ  کتابــی  نوشــتن  مشــغول  کــه  فســایی  رســتگار 
جســت وجو  خیلــی  کــه  می گفتنــد  هســتند،  ایشــان 
ولــی  دیده انــد،  را  مجــلات  و  منابــع  همــۀ  و  کرده انــد 
بیــش از پنجــاه - شــصت قطعــه شــعر پیــدا نکرده انــد. 
ــرادر  ــال ـ ب ــم وص کری ــر  ــه دکت ک ــد  ــم می گفتن ــن ه ــای رک آق
کــرده و  دکتــر وصــال ـ هــم اشــعار ایشــان را جمــع آوری 
کنــد. ممکــن  در اختیــار ایشــان قــرار داده تــا ویراســتاری 

اســت در اینهــا هــم اشــعار نویافتــه ای پیــدا شــود. 
ــیِ  ــود مذهب ــروز و نم ــد، ب ــم دارن ــادی ه ــی زی ــعار مذهب ــان اش ایش

خاصّــی هــم در رفتارشــان بــود؟
خیر. اهل ظاهرسازی و افراط نبود. 

کــه روی  یــک تعــداد شــعر هــم در آســتان قــدس از ایشــان هســت 
دیوارهــا بــا خــطّ خــوش نوشــته اند.

آستان قدس یا شاهچراغ؟
من در مشهد دیدم.

او  حــرم  در  کــه  گفتــه  شــاهچراغ  بــرای  هــم  شــعر  یــک 
گفتیــد  نوشــته اند، ولــی مشــهد را خبــر نداشــتم. اینکــه 
کنگــرۀ بیهقــی بــوده. آن  مشــهد، یــک وقتــی در مشــهد 
زمــان دانشــجو بــودم و هنــوز بــه این طــور مجامــع راه پیــدا 
کــه در  نکــرده بــودم، ولــی یکــی از دوســتان تعریــف می کــرد 
ــد.  ــه بودن ــرخ رفت ــود ف ــۀ محم ــه خان ــره ب کنگ ــیۀ آن  حاش
شــادروان ســیّد محمــود فــرخ خراســانی ســال ها انجمــن 
شــعری در مشــهد داشــته اســت. دکتــر وصــال آنجــا شــروع 
کــه فــرخ برخاســته  کــرده بودنــد بــه شــعر خوانــدن، طــوری 
ــود و خیلــی از ایشــان  ــود و پیشــانی ایشــان را بوســیده ب ب

کــرده بــود. تبجیــل 
مثل اینکه ایشان در نحوۀ ارائۀ شعر هم تبحّری داشته است.

درس  فیزیــک  رشــتۀ  در  کلاس  آن  دانشــجویانِ  تمــام 
می خواندنــد و ربطــی بــه ایــن نــوع بحث هــا نداشــتند، 
ولــی دکتــر وصــال طــوری ایــن مســائل را جــدّی و شــیرین 
کــه همــه علاقــه  ح می کــرد  و در عیــن حــال جــذّاب مطــر

می دادنــد.  نشــان 
هــم  شــیراز  دانشــگاه  ادبیــات  اســتادان  ســایر  کلاس  در  شــما 

کردیــد؟ شــرکت 
کلاس هــا چنــدان جذابیتــی نداشــت و اصــلًا  بلــه. ولــی آن 

کلاس دکتــر وصــال نبــود. قابــل مقایســه بــا 
حــال  و  حــس  و  ایشــان  ذوقیــات  منظــر  از  بیشــتر  را  ایــن 
علمــی؟ اعتبــار  لحــاظ  از  یــا  می گوییــد،  کلاس هایشــان 

گرچــه  از لحــاظ علمــی هــم اســتاد عالــم و محققــی بــود، 
کتــاب از ایشــان چــاپ شــده  تعــداد معــدودی مقالــه و 

کــه شــاید بــه بیســت تــا هــم نرســد.
پایــۀ  بــر  کــه  شــده  بــاب  تازگی هــا  کــه  مســأله  ایــن 
و  اســتادان  کارنامــۀ  مقاله هــا  و  کتاب هــا  تعــداد 
اعتبــاری  چنــدان  نظــرم  بــه  می ســنجند،  را  محققــان 
المکثــار  گفته انــد:  قدیــم  از  آنکــه  از  گذشــته  نــدارد. 
بزرگــی  اســتادان  و  عالمــان  یاوه گوســت(.  )پرگــو  مهــذار 
گرفتــه  را می شناســیم، از میــرزا جهانگیرخــان قشــقایی 
تــا فاضــل تونــی و عبدالحمیــد بدیع الزمانــی ســنندجی 
کــه اهــل نوشــتن نبوده انــد و رسالتشــان پــروردن  و... 
گردان بــوده اســت. مرحــوم دکتــر محمــد خوانســاری  شــا
کــه فاضــل تونــی اصــلًا خــط نداشــت؛ یعنــی  می فرمودنــد 
نمی توانســت چیــزی بنویســد ولــی در عیــن حــال یکــی 
ــود و بســیاری از  از بزرگتریــن اســتادان دانشــگاه تهــران ب
گردی اش افتخــار  بزرگتریــن مشــاهیر فضــل و ادب بــه شــا
می کردنــد. در نســل بعــدی اســتادان هــم مثــلًا شــادروان 
و  محقــق  راســتی  بــه  کــه  یزدگــردی  امیرحســن  دکتــر 
دانشــمندی بــه تمــام معنــی بــود در همــۀ عمــر فقــط دو 

کــرد. کتــاب و دو مقالــه منتشــر 
کــه راهنمــای  خــوب، برگردیــم بــه وصــال شــیرازی. مــن شــنیده ام 

ایشــان در رســالۀ دکتــری، اســتاد فروزانفــر بوده انــد؟
کســی بــوده،  کــه راهنمــای ایشــان چــه   دقیقــاً نمی دانــم 

ولــی عنــوان رســالۀ دکتــری اش طــرز شــعر در نیمــۀ اول قــرن 
دهــم بــوده  اســت. بعــد از آن هــم در ســال 1338 نقــد و 
تصحیــح مصیبت نامــۀ عطــار از ایشــان بــه چــاپ رســید و تنهــا 
کــه از مصیبت نامــۀ عطــار بــود، متعلّــق  چــاپ منقحــی 
بــه ایشــان بــود. البتــه اخیــراً اســتاد دکتــر شــفیعی کدکنی 

کرده انــد. هــم مصیبت نامــه را منتشــر 

که  این مسأله 
گی ها باب شده تاز
که بر پایۀ تعداد 
کتاب ها و مقاله ها 
کارنامۀ استادان و 
محققان را می سنجند، 
به نظرم چندان اعتباری 
گذشته از آنکه از  ندارد. 
گفته اند: المکثار  قدیم 
مهذار )پرگو یاوه گوست(. 
عالمان و استادان بزرگی 
را می شناسیم، از میرزا 
جهانگیرخان قشقایی 
گرفته تا فاضل تونی و 
عبدالحمید بدیع الزمانی 
که  سنندجی و... 
اهل نوشتن نبوده اند 
و رسالتشان پروردن 
گردان بوده است.  شا
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کم کار بودند؟ استاد چرا ایشان با این استعداد این قدر 
کلاس  کردیم. مگر سر  گفت وگو  پیش از این در این مورد 
استادان  از  یکی  نیست؟  کار  پروردن  دانشجو  و  رفتن 
که جز  بازنشستۀ همین دانشگاه اصفهان را می شناسم 
یکی دو مقالۀ عالمانه چیزی منتشر نکرده، اما از لحاظ 
و  داشته  خود  دانشجویان  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  علمی 
کلاس های او به نیکی یاد می کنند و از اینکه از او  همه از 
بسیار آموخته اند. دکتر نورانی وصال حتماً باید یک کتاب 
آیین نگارش و یک دستور زبان و یک بدیع و عروض و 
گزیدۀ اشعار شاعران قرون مختلف را به  قافیه و تعدادی 
کتاب ها می افزود، تا پرکار باشد؟ یا ازین  انبوه این گونه 
که مطالب ساده و بدیهی را با طول و  شرح های رایجی 
تفصیل توضیح می دهند، اما مشکلات واقعی متون را به 
روی مبارکشان نمی آورند، باید چاپ می کرد؟ او بیشتر 

بله. یکی ایشان و یکی هم مرحوم دکتر محجوب، این 
دو نفر با شعر خواندنشان انسان را بسیار تحت تأثیر قرار 

می دادند.
از اشعارشان چیزی در خاطر دارید؟

بله:
بیا گوش  در  کرده  حلقه  کولی  ای 

بیا دوش  بر  ریخته  فرو  موی  با 
در دامن من می زده ، ای خرمن یاس

بیا آغوش  هوس پرور  بوی  با 
***

در پیرهـــن خـــواب چـــه دلکـــش شـــده ای
کهنـــه بی غـــش شـــده ای ماننـــد شـــراب 

دود چـــو  پیچیـــده  مهتابـــی  پیکـــر  بـــا 
بـــر خرمـــن هســـتی مـــن آتـــش شـــده ای

ایستاده از راست به چپ: حبیب یغمایی، عبدالوهاب نورانی وصال، نذیر احمد، حسین بحرالعلومی، ...، ضیاء الدین سجادی، حسن سادات ناصری 
کوب زرین  عبدالحسین  دانش پژوه،  محمدتقی  مغربی،   مصطفی  یزدگردی،  امیرحسین  شهیدی،  سیدجعفر  )امریکایی(،  لوتر  کنت  فاضل،  علی 
امیـــری منوچهـــر  پاریـــزی،  باســـتانی  محمدابراهیـــم  خویـــی،  زریـــاب  عبـــاس  شـــریف،  محمدجـــواد  فـــرزام،  حمیـــد  چـــپ:  بـــه  راســـت  از  نشســـته 
ج افشار( گنجینۀ پژوهشی ایر کنگرۀ بیهقی. )عکس از 

    

 فاضل تونی اصلًا خط 
نداشت؛ یعنی نمی توانست 

چیزی بنویسد ولی در 
عین حال یکی از بزرگترین 

استادان دانشگاه تهران 
بود و بسیاری از بزرگترین 

مشاهیر فضل و ادب 
گردی اش افتخار  به شا

می کردند. در نسل بعدی 
استادان هم مثلًا شادروان 

دکتر امیرحسن یزدگردی 
که به راستی محقق و 

دانشمندی به تمام معنی 
بود در همۀ عمر فقط

کتاب و دو مقاله دو 
کرد. منتشر 



تابستان 1392 22
  29شماره

  دريچه

وصال خواند که خیلی دوست داشتم. مطلع اش این بود:
بـــازی زلـــف پریشـــان تـــو بـــا شـــانه ز چیســـت

خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست...
کسی بود؟ همسر دکتر وصال چه 

کـــه دانشـــجوی ایشـــان بـــودم، ازدواج نکـــرده  آن موقـــع 
ــره  ــم طاهـ ــی خانـ ــک وقتـ ــه یـ کـ ــم  ــا فهمیدیـ ــود. بعدهـ بـ
صفـــارزاده در شـــیراز دانشـــجوی ایشـــان بـــوده و عشـــقی 
میانشـــان پیـــدا شـــده، ولـــی ســـرنگرفته و خانـــم صفـــارزاده 
کـــرده اســـت. دکتـــر وصـــال هـــم  کـــس دیگـــری شـــوهر  بـــه 
کـــه بـــاز یکدیگـــر را  دیگـــر زن نمی گیـــرد، تـــا ایـــن اواخـــر 

پیـــدا می کننـــد و بـــا هـــم ازدواج می کننـــد.
یعنی چند سال زندگی مشترک داشته اند؟

کمتر از ده سال. 
پس این تنها ازدواج آقای نورانی وصال بوده؟

بله.
کی دوباره  کردید.  که شما شیراز را ترک  خوب رسیدیم به اینجا 

شما به وصالِ ایشان رسیدید؟
در  گاهی  آمدم.  شیراز  از  و  بستم  را  چمدانم  سال  آن 
مرحوم  می دیدم.  را  ایشان  ایرانی«  تحقیقات  »کنگرۀ 
شهرهای  از  یکی  در  سال  هر  را  کنگره  این  افشار  ج  ایر
کنگره  بزرگ برپا می کرد و تمام بزرگان و محققان در این 
معمولًا  بود.  پرباری  خیلی  کنگرۀ  می کردند.  شرکت 
ارتباط  اما  می کردم،  سلامی  و  می دیدم  آنجا  را  ایشان 
نزدیکی با ایشان پیدا نکرده بودم تا اینکه انقلاب شد و 
گذاشته اند. کنار  که ایشان را از دانشگاه شیراز  شنیدیم 

علی الرسم فی امثالها... )خنده(
گریبان ایشان  کار بود،  که اوایل  بله. آن تندروی هایی 

گرفت.  را هم 
دلیلش چه بود؟

گویـــا داوری یکـــی از فرزنـــدان وصـــال شـــیرازی، چندیـــن 
ســـال مشـــغول نوشـــتن نســـخه ای از شـــاهنامه بـــوده 
و شـــصت مـــاه وقـــت صـــرف خطّاطـــی و تذهیـــب ایـــن 
و  فاخـــر  ارزشـــمندِ  بســـیار  نســـخۀ  می کنـــد.  نســـخه 
یـــک  هـــم  آخـــرش  و  مـــی آورد  وجـــود  بـــه  بی نظیـــری 
کـــه آن هـــم  مثنـــوی بـــه شـــیوۀ خـــود شـــاهنامه می گویـــد 

می شـــود: شـــروع  این طـــور  و  اســـت  شـــاهکار  یـــک 
داد و  فـــرّ  بـــا  جهانـــدارِ  از  درود 

کـــرد یـــاد کایـــن همـــه داســـتان  بـــرو 
هنرمنــــــــــــد دانـــای بسیــــــــــار دان

کــــــــــاردان جهــــــــاندیدۀ  حکیـــم 

عبارت  که  می شد  ذوقیات اش  صرف  اضافی اش  وقت 
بود از: اشیاءِ عتیقه، خطوط قدیمی، تابلوهای نقاشی 
و اشیاءِ موزه ای! همه جا به دنبال عتیقه می رفت. مثلًا 
به هندوستان می رفت و تخت پادشاهی فلان مهاراجۀ 
کشتی می کرد و می آورد به شیراز  بار  را می خرید و  هند 
شیراز  در  که  زمان  آن  البته  می کرد.  برپا  باغش  در  و 
که  دانشجو بودم با ایشان ارتباطی این چنینی نداشتم 
فکر  دیدم.  را  آنجا  بعد  سال ها  ببینم.  را  باغ  آن  و  بروم 
آثار قدیم و خطوط استادان فن و  می کنم در شناخت 

سایر آثار هنری تبحر زیادی داشت.
چند  ایشان  بودید،  وصال  دکتر  دانشجوی  شما  که  سالها  آن 

ساله بودند؟
سال  بنابراین  بودند،   1302 متولّد  وصال  نورانی  استاد 

که در شیراز بودم، 43 سال داشته اند.   1345
یافته  بود،  پرورش  آن  در  وصال  دکتر  که  محیطی  دکتر،  آقای 

چگونه بوده  است؟
که محمد شفیع شیرازی متخلّص به وصال -  می دانید 
جدّ سوم این دکتر نورانی وصال_ از شاعران و خطّاطان 
پسر  شش  و  بوده  شیراز  در  هجری  سیزدهم  قرن  بنام 
داشته است و این شش پسر هم همه شاعر و خطّاط و 
نقّاش و هنرمند بوده اند: »وقار«، »داوری«، »حکیم«، 
وصال  پسر  شش  »یزدانی«  و  »توحید«  »فرهنگ«، 
بوده اند. آخرینشان یعنی یزدانی پسری به نام »روحانیِ 
دکتر  و  بوده  شاعر  و  هنرمند  هم  او  که  داشته  وصال« 
بود؛  روحانی وصال  این  پسر  نورانیِ وصال  عبدالوهاب 

یعنی نبیرۀ وصال شیرازی می شد. 
است.  شده  نوشته  وصال  خاندان  دربارۀ  کتاب  دو      
یکی را مرحوم دکتر یحیی ماهیار نوابی نوشته است با 
کتاب بسیار خوبی است،  که  عنوان خاندانِ وصال شیرازی 
نامِ  به  است  نوشته  وصال  روحانی  همان  هم  را  یکی 
چاپ  طاوسی  محمود  دکتر  اواخر  این  و  وصال.  گلشن 

کرده است. منقحی از آن منتشر 
با  هم  را  آشنایی ام  نخستین  داستان  است  خوب 
محصل  نجف آباد  در  بگویم.  شما  برای  وصال  خاندان 
دبیرستان بودم. زنده یاد استاد منوچهر قدسی خودمان، 
که برنامۀ بسیار  برنامه ای هفتگی در رادیو اصفهان داشت 
جذابی بود. در آن برنامه به معرفی شاعران می پرداخت. 
یکی از آن برنامه ها را به وصال و فرزندان او اختصاص داده 
کدام شعری  بود. آنها را یک به یک معرفی می کرد و از هر 
 ـپسر پنجم  کرده بود و می خواند. غزلی از توحید  انتخاب 

کتاب دربارۀ  دو 
خاندان وصال نوشته 
شده است.
یکی را مرحوم دکتر 
یحیی ماهیار نوابی 
نوشته است با عنوان 
خاندانِ وصال شیرازی 
کتاب بسیار خوبی  که 
است، یکی را هم
همان روحانی وصال 
نوشته است به نامِ 
گلشن وصال. و این 
اواخر دکتر محمود 
طاوسی چاپ منقحی از 
کرده است. آن منتشر 
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نه. شوهر عمّۀ ایشان بود و پدرانشان با هم پسر عمو و از 
یک خانواده بودند. مزارعی ها در شیراز خانوادۀ بسیار بزرگی 
که اغلب هم ادیب و شاعر بودند و عده ای از آنها هم  بودند 
از علمای دین بودند. آسیدعبدالله مزارعی هم شاعر بود و 
تخلص »فرح« داشت برای همین در شیراز معروف بود به : 

»آقــوی فرح«! )لهجۀ شیرازی را تقلید می کند(
 ایشان خیلی آدم جالبی بود. من بعدها در خاطرات 
پنج  و  هفتاد  حدود  که  خواندم  حکمت  علی اصغر 
ایام  را در  سال پیش مثلًا سال 1315 حکمت، فروزانفر 
به  که  نوشته  حکمت  می برد.  شیراز  به  عید  تعطیلات 
که جوان بسیار فاضلی  خانۀ آسیدعبدالله مزارعی رفتیم 
کرده است.  کتاب های بسیار خوبی هم جمع  و  است 

که آیندۀ بسیار روشنی دارد. پیداست 
از حدود سال 1354 به بعد از طریق فخرالدین مزارعی با 

ایشان آشنا شدم و از محبتشان برخوردار بودم.
با آقای فخرالدین مزارعی چطور آشنا شدید؟

شده  همکار  او  با  مکاتبه ای  دانشکدۀ  در   1354 سال 
ما  که  بود  این طور  کارش  مکاتبه ای  دانشکدۀ  بودم. 
شهرهای  از  یکی  به  هفته  هر  آخر  تعطیل  روزهای  باید 
که در  بزرگ پرواز می کردیم و به دانشجویان مکاتبه ای 
برای  و  می دادیم  درس  می شدند،  جمع  استان  مرکز 
هم  همین  برای  می کردیم.  برگزار  بازآموزی  کلاس  آنها 
یک  بودیم،  تبریز  هفته  یک  بودیم،  مشهد  هفته  یک 

سخن ســـنج، فردوســـی، اســـتاد تـــوس
ک او داد بـــوس خ بریـــن خـــا کـــه چـــر

مـــاه بـــه  ایـــران  نـــام  برآرنـــدۀ 
گاه... بـــه  شـــاهان  فـــرّ  فروزنـــدۀ 
موروثـــیِ  هنـــر  دربـــارۀ  زیبایـــی  بـــه  شـــعر  ایـــن  در 
گفتـــه: خطّاطـــی اش و شـــیوۀ نـــگارش حـــروف هـــم ســـخن 

آموختـــه افســـونی  خامـــه  از  مـــن 
بـــه مشـــک سیه شـــان دهـــان دوخته

چو شـــیران نشســـتم در آن نی ستان
شـــده مغـــزم از جـــوش چون می ســـتان

داشـــتم مـــرده ری  پـــدر  کـــز  گهـــر 
انباشـــتم خانـــه  در  ســـال  بســـی 

در این نامه یکجا فشـــاندم ز دســـت
کو شناســـنده اســـت... بدانـــد هر آن 

گاوســـــــار گـــرزۀ  واوهـــا  ...ســـــــر 
آبـــــــــــــدار خنجــــــــــــر  دالهــــــــــا  دُم 

کمنـــد داده  تـــاب  میم هـــا  خَـــم 
بلنـــد درفـــش  چـــون  کافهـــا  ســـر 

کـــران هـــر  از  ســـر  کشـــیده  الفهـــا 
ـــزه وران شـــده نامـــه چـــون دشـــت نی

ـــگ ـــی پلن ـــگال جنگ ـــن، چن ـــرِ شیــ س
از بهـــر جنـــگ بـــرآورده  کـــه ناخـــن 

ریختـــه زمیـــن  تـــا  میم هـــا  دُم 
آویختـــه ســـرش  زده،  بـــر  گـــره 

مثنوی  کلّ  آورده.  را  شاهنامه  از  خلاصه ای  هم  بعد  و 
130 بیت است.

خلاصه این نسخه دست به دست می گردد، تا اینکه 
سال  گویا  می خرد.  و  می کند  ردیابی  را  آن  وصال  دکتر 
می شود  خبر  با  کتاب  این  وجود  از  دیبا  ح  فر  ،1353
از  را  آن  هم  بعد  و  ببیند  را  آن  که  می شود  علاقه مند  و 
دکتر وصال می خرد. همین را به عنوان ارتباط ایشان با 
از  اخراجش  از دلایل  یکی  گویا  و  پرونده می کنند  دربار 
تمایل  وصال  دکتر  که  حالی  در  بوده،  همین  دانشگاه 
به  مجبور  و  نداشته  نسخه  آن  فروش  به  هم  چندانی 

کار شده  است.  این 
خوب از دیدار دوباره تان با دکتر وصال می فرمودید.

به  سعدی  کنگرۀ  در  شرکت  برای  ما   1363 سال  بله. 
شیراز رفتیم. یک مردی در شیراز بود، به نام آقای سیّد 

عبدالله مزارعی.
پدر فخرالدین مزارعی بود؟

به اتفاق آقای دکتر نورانی وصال
کنگرۀ سعدی - 1363
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نه! آخر یک دانشجوی درس فارسی عمومی بین هزاران 
دانشجو... روی چه حسابی باید مرا می شناخت؟!

ولی شما حتماً آشنایی دادید؟
گرد شما بودم  که در سال 1345 شا گفتم  بله. به ایشان 
کلاس شما بسیار  و در رشتۀ فیزیک درس می خواندم و 
که رشتۀ  برایم جذّاب بود. ایشان پرسید: »پس چه شد 
گفتم: »یکی  کردی و سراغ ادبیات رفتی؟«  فیزیک را رها 
چنین  معلمی  هر  بود.«  شما  کلاس های  عواملش  از 
هم  ایشان  می شود،  خوشحال  بسیار  بشنود  را  چیزی 
دیوان  از  بیت  چند  بارۀ  در  را  نظرشان  شد.  خوشحال 
نظر  هم  ایشان  و  پرسیدم  شاهنامه  و  سعد  مسعود 
کردیم. بعد  دادند و تا پاسی از شب نشستیم و صحبت 
که با ایشان در  کردند  کید  هم شماره تلفنی دادند و تأ
کنم.  گر باز به شیراز آمدم ایشان را مطلع  تماس باشم و ا
کنگره ها معمولًا  کنگره رفتم. این طور  صبح روز بعد به 
دو نشست دارد. مثلًا یکی از 9 تا 10/5 است. بعد استراحتی 
کوتاه دارد و نشست بعدی از 11 به بعد است. در این وقفۀ 
مبلی  روی  که  دیدم  را  طباطبایی  محیط  استاد  میانی 
هم  شهیدی  جعفر  دکترسید  مرحوم  و  بودند  نشسته 
کنارشان  بودند. رفتم و عرض ادب کردم و گفتم که دیشب 
در مجلسی در خدمت دکتر وصال بودم و ایشان به شما 
سلام رساندند. مرحوم محیط طباطبایی وقتی نام نورانی 

وصال را شنید، به وجد آمد.
آقای محیط آن زمان خودش مغضوب نبود؟

دکتر  نبود.  مغضوب  هیچ وقت  ایشان  نه!  لبخند(  )با 
گفت شمارۀ تلفن  شهیدی سریع از جایش بلند شد و 
که  ایشان را به من بده و همان وقت به ایشان زنگ زد 

همین الان بلند شو و بیا. 
به  سال  چندین  از  بعد  وصال  دکتر  که  باری  اولین     
اتفاقاً وقتی آمد، یک  چنین جمعی آمد همین بار بود. 
از  و  بود  غایب  نشست  آن  رئیسۀ  هیأت  اعضای  از  نفر 
هیأت  جمع  به  که  کردند  خواهش  وصال  نورانی  دکتر 
کنگره شد و  رئیسه بپیوندد. ایشان هم پذیرفت و عضو 

وضعیت عوض شد.
ایشان  باغ  به  که  کردند  روز دکتر وصال دعوت  آن        
و  طباطبایی  محیط  استاد  و  شهیدی  دکتر  با  برویم. 

ح و یکی دو نفر دیگر.  آقای فر
استاد قبل از اینکه به باغ ایشان برویم، می خواهم بدانم آیا همین 

کار شد؟ حضور ایشان در محفلی رسمی باعث برگشتشان به 
بله.

کثراً با فخرالدین  هفته همدان، یک هفته شیراز و... . ا
که می رفتیم به خانۀ همین  مزارعی با هم بودیم. شیراز 

ح« می رفتیم. »آقوی فر
ح چند ساله بود؟ آن زمان این آقای فر

کرد و هفت  فکر می کنم هفتاد سالش بود. نود سالی عمر 
کرد. یک خانۀ بسیار بزرگ  - هشت سال پیش هم فوت 
قدیمی در خیابان قصرالدشت شیراز داشت و چون آدم 
عده ای  همیشه  بود،  ذوقی  با  و  صحبت  خوش  بسیار 
از شخصیت های با ذوق شیراز دورش جمع می شدند 
تشکیل  که  سعدی  کنگرۀ  بود.  پر  همیشه  خانه اش  و 
شد، شبش به منزل ایشان رفتم، فخرالدین مزارعی آن 
موقع فوت شده بود. تصادفاً دکتر وصال هم آن شب به 
ح نسبت خویشاوندی  گویا با آقای فر آن منزل آمدند. 
از آمدن ایشان  داشتند. خیلی خودمانی بودند. طبعاً 
که نشستیم و با  خیلی خوشحال شدم. اولین باری بود 

کردیم. هم صحبت 
شما را شناخت؟ استادمحیط طباطبایی

که گفتم   به ایشان 
گرد شما  در سال 1345 شا
بودم و در رشتۀ فیزیک درس 
کلاس شما  می خواندم و 
اب بود.

ّ
بسیار برایم جذ

ایشان پرسید: »پس چه شد 
کردی  که رشتۀ فیزیک را رها 
و سراغ ادبیات رفتی؟«
گفتم: »یکی از عواملش 
کلاس های شما بود.« هر 
معلمی چنین چیزی را بشنود 
بسیار خوشحال می شود، 
ایشان هم خوشحال شد.
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چه بر سر آن باغ آمد؟
گویا بعد از وفات ایشان بین ورثۀ ایشان و خانم  متأسفانه 
که عیال ایشان بود، اختلاف پیدا شد و  طاهره صفارزاده 
ماجرا به دادگستری کشیده شد. آخرش هم نفهمیدم که بر 
سر این باغ و اثاثیه اش چه آمد! فکر می کنم نیّت قلبی خود 
دکتر وصال این بود که آن باغ به صورت موزه بماند و دست 

نخورد و مردم بتوانند از آن بازدید کنند.
شما بعد از آن بزم در باغ ایشان، باز هم دکتر وصال را دیدید؟

کنگرۀ خواجو در  بعد هم در  و  تهران  بار در  بله. یکی دو 
کرمان. سال 1370 بود و این بار همراه با خانم صفارزاده به 
کرمان آمده بودند. یادم هست که خیلی صمیمانه سر یک 
میز با دکتر زرین کوب نشسته بودند و با لحن بسیار خودمانی 
با هم حرف می زدند. رفتم سر آن میز و هر دو بزرگوار بسیار 
محبت کردند. از آن به بعد هم هر بار از طریق دانشجویانی 
سلام  ایشان  به  می رفتند  مدرس  تربیت  دانشگاه  به  که 
یک  و  می رساندند  سلام  متقابلًا  هم  ایشان  می رساندم. 

ارتباط دورادوری با هم داشتیم. 
ایشان اصفهان هم آمدند؟

نه خیر. متأسفانه چنین توفیقی پیش نیامد؛ اما می دانم 
که پیش از انقلاب به صورت پروازی به دانشگاه اصفهان 
می آمده اند و تدریس می کرده اند و بعضی دوستان من 
که آن زمان در اینجا دانشجو بودند، از کلاس های ایشان 

کرده اند. استفاده 

به چه نحوی؟
کنگره حضور داشتند  که در  همۀ محققان و استادانی 
تجدید  از  طبعاً  داشتند.  ارادت  و  علاقه  ایشان  به 
که چند  دیدارشان خیلی خوشحال شدند و ارتباطاتی 
به  ایشان  البته  شد،  برقرار  دوباره  بود  شده  قطع  سال 
باز نگشت. سال بعدش به تهران رفت  دانشگاه شیراز 
کرد و بعد هم به  و همکاری اش را با دانشگاه آزاد شروع 
دانشگاه تربیت مدرس رفت و تا آخر عمرش در این دو 
که از دانشگاه  کسانی  دانشگاه تدریس داشت. خیلی از 
کلاس های پربار  غ التحصیل شدند از  تربیت مدرس فار

کرده اند. ایشان استفاده 
بله. خوب داشتید از دعوت آن روزِ ایشان می فرمودید.

ایشان آن زمان هنوز ازدواج نکرده بود. خانه ای در شهر 
که با خواهر و شوهر خواهرش ـ سید علی مزارعی  داشت 
که او هم شاعری معروف بود ـ آنجا زندگی می کرد. باغی 
که حالا دیگر  هم بیرون از شیراز داشت. در قصرالدشت 

مرکز شهر شده است.
گفتم  ح و  کنگره رفتم منزل آقای فر از جلسات      بعد 
آقای  آنجا.  برویم  عصر  که  کرده اند  دعوت  وصال  دکتر 
که به منزل ایشان در شهر دعوت شده ایم،  کرد  ح فکر  فر
کلِ مشیر؛ از محلات  گرفتیم و رفتیم  کسی  برای همین تا
که ایشان در باغ هستند. دوباره  گفتند  قدیم شیراز اما 
گرفتیم و به باغ رفتیم. استاد محیط طباطبایی  کسی  تا
و دکتر شهیدی و دکتر رستگار فسایی و شاید یکی دو نفر 

کردند. گرم محبت  دیگر آنجا بودند. نشستیم و خیلی 
      این باغ واقعاً دیدنی بود یعنی یک موزۀ به تمام معنا 
با شیشه های  زیبا  بسیار  در  مثلًا دکتر وصال یک  بود! 
در  و  بود  خریده  بود،  هفتم  قرن  به  مربوط  که  را  رنگی 
گنجه ای مربوط به پانصد  کرده بود. یا درِ  این باغ نصب 
هم  دیوارها  بود.  گذاشته  کار  دیوار  در  را  پیش  سال 
نقّاشی  به فرد  منحصر  تابلوهای  از  بود  شده  پوشیده 
خط.  استادان  بزرگترین  بی نظیر  خطّاطی های  و 
کتاب های خطّی، مجسمه، ظروف عتیقه و... هوش ربا 
بود! دو تا تخت پادشاهی مهاراجه های هندی هم آنجا 

برپا بود.
کسی هم روی آنها جلوس می کرد؟

هنرمندانه  بسیار  ولی  نمی شد!  بود،  بلند  )خنده(  نه! 
باغ  و  آن ساختمان  از دیدن  آدم  بود.  کنده کاری شده 
سیر نمی شد. دو ساعتی داشتم در و دیوار و تابلوها و 

دیگر اشیاء را نگاه می کردم! 

طاهره صفارزاده

 این باغ واقعاً دیدنی بود 
یعنی یک موزۀ به تمام معنا 

بود! مثلًا دکتر وصال یک 
در بسیار زیبا با شیشه های 

که مربوط به قرن  رنگی را 
هفتم بود، خریده بود و 
کرده  در این باغ نصب 

گنجه ای مربوط  بود. یا درِ 
به پانصد سال پیش را 

گذاشته بود.  کار  در دیوار 
دیوارها هم پوشیده 

شده بود از تابلوهای 
منحصر به فرد نقّاشی و 

خطّاطی های بی نظیر 
بزرگترین استادان خط. 
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اینکه به دانشگاه تهران برود، مدتی در دانشگاه شیراز 
صمیمی  بسیار  دوستان  وصال  دکتر  با  و  بود  کرده  کار 
ج افشار ـ هم به  که زنده یاد ایر بودند. البته از یاد نبریم 
کتاب و فرهنگ ایران  سبب انتشار مجله های راهنمای 
کتابخانۀ مرکزی  زمین و بعد مجلۀ آینده و هم ریاست 
به  ـ  ایرانی  تحقیقات  کنگرۀ  برگزاری  و  تهران  دانشگاه 
پیوند محققان  و  امروزی ها نقش محوری داشت  قول 

و اهل فضل بیشتر از طریق ایشان بود.
گویا با رهی معیّری هم ارتباط داشته اند؟

رهی  خانۀ  بودم  رفته  که  می کرد  تعریف  خودش  بله. 
»ولیِ  دیوان  از  نسخه  یک  و  بودیم  نشسته  معیّری، 
خواندن  مشغول  و  بود  رهی  دست  در  بیاضی«  دشت 
رادیو  گل های  برنامۀ  در  که  شعرهایی  می دانید  بود. 
این  برای  و  بود  رهی  انتخاب  به  می شد  خوانده 
مراجعه  شاعران  همۀ  های  دیوان  به  باید  انتخاب ها 
تخلّص  »راضی«  که  آمد  رهی  دیدن  به  شاعری  کند. 
کتاب ولی دشت بیاضی را در دست  می کرد. این راضی 
که  گفت اینها چیست  رهی دید. با لحن تندی به رهی 
دشت  ولی  داریم،  بزرگ  شاعر  همه  این  ما  می خوانی؟ 

کیست؟ بیاضی دیگر 
را  قلم  و  کاغذ  رهی  دیدم  من  می گفت  وصال  دکتر      
گذاشت زیر  کرد و  کاغذ را تا  برداشت و چیزی نوشت و 
گفت می دانی اینجا  کتاب ها. وقتی آن شاعر رفت، رهی 

گفتم! آن شعر این بود: چه نوشتم؟ یک شعر 
منکرِ شاعرِ ماضی شده ای

»ولیِ دشت بیاضی« شده ای!
او دُری سُفته و راضی نشده

تو ...ی خورده و »راضی« شده ای!
)خنده( خوب استاد دو بیت شعر هم به دیوان رهی اضافه شد. 

حتماً این دو بیت جایی چاپ نشده! 
ح بودیم، این را  که خانۀ آقای فر دکتر وصال همان شب 
که وصال شیرازی در بستر احتضار شش  کرد  هم تعریف 
شاعر  عمری  من  که  می گوید  و  می کند  جمع  را  پسرش 
گر خلافش  بودم و ناچار بودم یک چیزهایی را بگویم و ا
کردن در خلاف مسیر آب بود و دیگران  را می گفتم، شنا 
که دارم می میرم می خواهم  مرا هو می کردند. ولی حالا 

اینها را بگویم:
که طاووس خودش       یکی اینکه مدام همه می گویند 
زیباست؛ اما پای زشتی دارد! هیچ زشتی یی هم ندارد 
و اینکه به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده، به نظر 

در اصفهان چه تدریس می کردند؟
که از تهران به اصفهان  گویا ادبیات معاصر. یک بار هم 
آمده بودم، ایشان را در دانشکدۀ ادبیات دیدم و رفتم 
این مثنوی  روز دکتر وصال  آن  کلاسشان نشستم.  سر 

که: فروغ فرخزاد را از حفظ می خواند 
تـــو رنگیـــن شـــده  ای شـــب از رویـــای 

شـــده  ســـنگین  تـــواَم  عطـــر  از  ســـینه 
گســـترده خویش  ای به روی چشـــم من 

بیـــش  انـــدوه  از  بخشـــیده  شـــادیَم 
به عنوان یک نمونۀ بسیار زیبا از شعر معاصر این مثنوی 

را از حفظ تا پایان خواند.
پس علی رغم تتبع در اشعار قدما، متجدّد هم بوده اند!

هم  سپید  شعر  نمی دانم  می خواند.  را  فروغ  مثنوی 
می خوانده یا نه. 

مثل اینکه ایشان با دکتر یزدگردی و مرحوم دکتر محمدامین  ریاحی 
هم خیلی نزدیک بوده اند، خبری از این ارتباطاتشان دارید؟

گسترده ای داشت و دوستان زیادی  ایشان روابط بسیار 
می آمده  اصفهان  به  که  موقع  همان  گویا  داشت.  هم 
که  بوده. می دانید  رفیق شده  نواب هم خیلی  با دکتر 
دکتر نواب هم آدم بسیار باذوقی بود و این طور روابط را 

خیلی دوست داشت. 
         دکتر نورانی وصال با بیشتر بزرگانی که در تهران بودند، 
دکتر  و  ناصری  سادات  با دکتر  مثلًا  آمد داشت.  و  رفت 
مصفّا خیلی صمیمی بود. دکتر مصفا هم زمانی قبل از 

  دکتر نورانی وصال با بیشتر 
که در تهران بودند،  بزرگانی 
رفت و آمد داشت. مثلًا با 
دکتر سادات ناصری و دکتر 
مصفّا خیلی صمیمی بود. 
دکتر مصفا هم  مدتی در 
کرده بود  کار  دانشگاه شیراز 
و با دکتر وصال دوستان 
بسیار صمیمی بودند. البته 
ج  که زنده یاد ایر از یاد نبریم 
افشار ـ هم به سبب انتشار 
کتاب  مجله های راهنمای 
و فرهنگ ایران زمین و بعد 
مجلۀ آینده و هم ریاست 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 
کنگرۀ  تهران و برگزاری 
تحقیقات ایرانی ـ به قول 
امروزی ها نقش محوری 
داشت و پیوند محققان و 
اهل فضل بیشتر از طریق 
ایشان بود.
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نتواند  دیگر  که  داشتید  را  انتظارش  نبود؟  خوب  حالش  چرا؟ 
کند؟ تدریس 

آخریـــن  تـــا  بـــود.  آتش  پـــاره ای  صورتگـــر  دکتـــر  اصـــلًا. 
ــرحال و  ــی سـ ــد خیلـ کلاس می  آمـ ــر  ــه سـ کـ ــاعت هایی  سـ
شـــوخ و بذله گـــو بـــود و هیچ کـــس انتظـــارش را نداشـــت. 
کـــه  کـــرد و مـــا از رادیـــو شـــنیدیم  گهانـــی ســـکته  خیلـــی نا
ــد.  کرده انـ ــوت  ــی فـ گهانـ ــکتۀ نا ــر سـ ــر اثـ ــر بـ ــر صورتگـ دکتـ

چه سالی بود؟
سال 1348.

کردید؟ شما هم با ایشان ارتباط خاصی پیدا 
دورۀ  در  بخصوص  چون  بودم.  گردشان  شا فقط  نه. 
کم  خیلی  استادانم  با  بودم،  خجالتی  خیلی  لیسانس 

ارتباط برقرار می کردم.
بعدها این خجالتی بودن از بین رفت؟

نمی دانم! این را شما باید تشخیص بدهید. )خنده(
نداشتنِ  دلیل  به  اوقات  خیلی  دانشجوها  بودن  خجالتی  این 
استادانتان  دیدید  که  بعداً  شما  حتماً  است.  به نفس  اعتماد 
کم کم این حس  تعریفتان را می کنند و تدریس های موفقی دارید، 

را از دست دادید! 
نمی دانم. 

بـــه هـــر حـــال دورۀ لیســـانس دورۀ خجالتـــی بـــودن خیلی هاســـت. 
ــر  ــوادۀ دکتـ ــا خانـ ــم بـ ــوز هـ ــما هنـ ــر شـ ــای دکتـ ــوب آقـ ــده(. خـ )خنـ

وصـــال ارتباطـــی داریـــد؟
که  کریم وصال  ایشان در شیراز برادری دارند به نام دکتر 

بدن  همان  مناسب  دقیقاً  پاها  آن  و  ندارد  وجهی  من 
و  در غزل ها می گویند  که مدام  است. دیگر هم چیزی 
گفته ام؛ بلبل زیاد هم خوب نمی خواند!  من خودم هم 

)خنده(
       یک نمونۀ دیگر از همین قبیل هم گفتند که متأسفانه 
که بعضی از این قبیل  از یادم رفته. حقیقت این است 
که در ادبیات به عنوان اصل مسلّم پذیرفته شده  چیزها 
پایه ای ندارد. مثلًا سرو همیشه با تذرو قافیه می شده و 
که تذرو عاشق سرو است و حتی منظومۀ  گفته اند  کم کم 
این یک اصل شده،  و  شده  سروده  هم  تذرو«  و  »سرو 

ولی این عشق فقط براساس قافیه سنجی است!
آقای دکتر من شنیده ام دکتر وصال علی رغم اینکه دیوان حافظ 

کرده اند، قایل به تفضیل سعدی بر حافظ بوده اند. را تصحیح 
را  ایشان  اما  بود،  این طور  نمی کنم. دکتر حمیدی  فکر 

بعید می دانم.
دکتر حمیدی هم از دوستان ایشان بود؟

همان موقع  دارند.   ... و  مجابات  و  مشاعره  هم  با  بله 
که دکتر حمیدی فوت شدند در مجلات چاپ شد. هم 
مزارعی  فخرالدین  و  حمیدی  دکتر  بین  مجاباتی  یک 
هست و هم یک مجاباتی میان حمیدی و دکتر وصال. 
گفته بود  یک شعر هم دکتر وصال در رثای دکتر صورتگر 

که آن زمان بسیار معروف شد.
دکتر صورتگر هم شیرازی بود؟

بله. شیرازیِ خیلی اصیل و با اینکه شصت ـ هفتاد سال 
لهجۀ  عمر،  آخر  تا  اما  بود  کرده  زندگی  شیراز  از  بیرون 
بود  کسی  صورتگر  دکتر  بود.  نمایان  کاملًا  شیرازی اش 
پایه گذاری  را  ادبیات دانشگاه شیراز  ابتدا دانشکدۀ  که 
و  شفیعی  دکتر محمد  و  مژده  دکتر  و  دکتر وصال  و  کرد 
کسان دیگر را دکتر  دکتر خاوری و استاد خلیل رجائی و 

صورتگر به آن دانشکده برد.
مثل اینکه رشتۀ ایشان زبان انگلیسی بوده است؟

می کرد  تدریس  انگلیسی  ادبیات  تهران  دانشگاه  در 
ادبیات  رشتۀ  در  ولی  بود،  انگلستان  کردۀ  تحصیل  و 
کتابی  یک  می داد.  »سخن سنجی«  درس  هم  فارسی 
را  همان  و  بود  کرده  تألیف  سنجی  سخن  به  نام  هم 

تدریس می کرد. 
سخن سنجی همان سبک شناسی است؟

آخرین  ما  است.  ادبی  نقد  نظریات  با  آشنایی  خیر. 
گویا قدم ما  که این درس را با او داشتیم.  گروهی بودیم 

برایش خوب نبود.

که  حقیقت این است 
بعضی از این قبیل 

که در ادبیات  چیزها 
به عنوان اصل مسلّم 
پذیرفته شده پایه ای 

ندارد. مثلًا سرو همیشه 
با تذرو قافیه می شده 

که  گفته اند  کم کم  و 
تذرو عاشق سرو است 
و حتی منظومۀ »سرو و 
تذرو« هم سروده شده 

و این یک اصل شده، 
ولی این عشق فقط 

براساس قافیه سنجی 
است!
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  دريچه

گفته  وصال  دکتر  خود  را  شعر  این  می گویند  بعضی ها 
گفته اند.  گویا آقای رکن این شعر را  بوده، ولی 

به  که شاعر زنده و حی و حاضر است می توانیم  به نظرم حالا 
»کهنه«  از  »عتیقه«  عربیِ  کلمۀ  به جای  که  کنیم  پیشنهاد  او 
کهنه خری!« )خنده( کند و مثلًا بگوید: »نبود نوتر از تو  استفاده 

این  بگذارید  و  بگویید  شما خودتان یک شعر مستقل 
کند. دو بیت هم همین وضع سابقش را حفظ 

کار دکتر وصال چه بود؟ خُب عاقبت 

متأسفانه در این گونه موارد شعر صائب به ذهنم می آید:
طومار درد و داغ عزیزان رفته است

که عمر درازست نام او این مهلتی 
بزرگان  از  بسیاری  سال ها  این  در  سرطان  بیماری 
دچار  وصال  دکتر  گرفت.  ما  از  را  کمال  و  فضل  اهل 
ک شد. بیماری به سرعت پیشرفت  این بیماری هولنا
رفت  کشور  از  ج  خار به  درمان  برای  هم  سفری  کرد. 
رنج  و  درد  با  عمرش  آخر  ماههای  بود.  بی نتیجه  که 
کنم،  احوال پرسی  زدم  تلفن  که  بار  آخرین  گذشت. 
صحبت  نمی توانند  ایشان  که  گفتند  صفارزاده  خانم 
از برکت وجودش  اثر همین بیماری  کنند و سرانجام بر 

محروم شدیم.
با  را  وصال  نورانی  دکتر  استاد  از  سخن  است  خوب 
ابیاتی از همشهری بزرگ او شیخ اجل سعدی شیرازی 

به پایان ببریم:
کبـــاب روزی  کـــرد  دوبیتـــم جگـــر 

ـــا ربـــاب گوینـــده ای ب ـــد  کـــه می خوان
روزگار بســـی  مـــا  بـــی  کـــه  دریغـــا 

نوبهـــار بشـــکفد  و  گل  برویـــد 
بســـی تیـــر و دیمـــاه و اردیبهشـــت

ک باشـــیم و خشـــت... که ما خا بیاید 

...ادامه دارد

پزشک است و پزشک خیلی معتبری هم هست. این 
ح می رفتم، به جای  که به شیراز و به منزل آقای فر اواخر 
کریم وصال می آمد. می نشستیم و با  دکتر وصال، دکتر 
ایشان خاطرات را مرور می کردیم. ایشان هم به ادبیات 
گویا  و هنر علاقه مند بود، ولی بیشتر اهل مطایبه بود. 
بود.  برجسته  و  نام آور  بسیار  هم  خودش  تخصص  در 

که او هم مزدوج نبود. جالب این است 
که خاندان وصال منقرض می شود! )خنده( آقای  چرا؟ این طور 

که حتماً فرزندی نداشتند؟ دکتر عبدالوهاب هم 
و  داشت  پسر  شش  وصال  البته  نداشت.  فرزندی  بله 
بودند. یک دکتر منوچهر وصال  کرده  ازدواج  آنها  بقیۀ 
و  بود  ریاضیات  استاد  تهران  دانشگاه  در  که  بود  هم 
که آنجا  استاد بسیار برجسته ای هم بود. همان زمانی 
کسان دیگر  دانشجو بودم او معاون دانشگاه شیراز بود. 

هم بودند. خاندان بزرگی بودند.
غیر از برادرشان با دیگر اعضای خانوادۀ ایشان هم ارتباط داشتید؟

وصال  دکتر  پسرخالۀ  که  بود  هم  جَهبَذ  آقای  یک  بله. 
ح  فر آقای  به خانۀ  او هم  بود.  ح  فر آقای  از دوستان  و 
کارش عتیقه فروشی بود. به سعدی هم بسیار  می آمد و 
علاقه داشت و او را با حافظ مقایسه می کرد و به حافظ 

ترجیح می داد.
جَهبَذ یهودی بود؟

»گهبد«  کلمۀ  معرب  »جهبذ«  بود.  مسلمان  نه خیر. 
فارسی است. 
گهبد یعنی چه؟

معانی مختلفی دارد، ولی توسعاً به معنی نقّاد و صرّاف 
که: گفته بودند  است. برایش شعر 
هنـــر ســـرای  در  نیســـت  جهبـــذا 

پرهنـــری  گوهرشـــناس  تـــو  چـــون 
فـــارس تمـــام خطـــۀ  انـــدر  الحـــق 

خـــری! عتیقـــه   تـــو  نبـــود همچـــو 




